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  هنرمند به نام يگانه

  
  مقابل ساختمانهاي هم شكلي در تهران  ـ  خارجي  ـ  غروب

ــته            ــون نشسـ ــه خـ ــمان بـ ــيد در آسـ ــتيم  . خورشـ ــاريكي هسـ ــتانة تـ ــم  . در آسـ ــاختمانهاي هـ سـ
ــتند    ــا هس ــر م ــم در منظ ــار ه ــكلي، كن ــود    . ش ــي ش ــنيده م ــوير ش ــة تص ــن در زمين ــگ تلف ــر . زن ب

تراســها، آنــتن معمــولي تلويزيــون وديــش مــاهواره ديــده       فــراز بســياري از آنهــا و روي برخــي    
ــود  ــي ش ــرة          . م ــه پنج ــاختمان ب ــان س ــاختمانها و در هم ــي از س ــه يك ــن، ب ــگ تلف ــداي زن ــا ص ب

  .يكي از طبقات نزديك مي شويم

  :قطع به 

  ]همان زمان [آپارتمان سياوش حياتي  ـ  داخلي  ـ  

ــورد              ــي خ ــگ م ــان زن ــل آپارتم ــن داخ ــدا   . تلف ــي ص ــت و ب ــن اس ــون روش ــل  . تلويزي ــك مب روي ي
ــا    ــره اش را نمـــي بينـــيم امـ يكـــي از  راحتـــي، مقابـــل تلويزيـــون مـــردي غـــرق شـــده كـــه چهـ

ــده     ــه ش ــچ گرفت ــو گ ــالاي زان ــا ب ــايش ت ــود    . پاه ــي ش ــده م ــل دي ــار مب ــر كن ــك واك ــت او از . ي دس
عينكــي روي عســلي ديــده   . ي فاصــله روي عســلي اســت  كنــارة مبــل بيــرون افتــاده و بــا كمـ ـ    

ــري      ــوة حاض ــدة آبمي ــه ش ــاً مچال ــالي و تقريب ــت خ ــك پاك ــود و ي ــي ش ــون ـ    . م ــفحة تلويزي ــر ص ب
يـــك فـــيلم مســـتند در بـــارة . بـــر عكـــس تصـــوير بيرونـــي ســـاختمان يـــك روز آفتـــابي اســـت 

عكـــس العملـــي از مـــرد روي مبـــل ديـــده نمـــي . تلفـــن همچنـــان زنـــگ مـــي خـــورد! جـــانوران
ــ ــه      .ودشـ ــل كـ ــن و مبـ ــون روشـ ــزمينه، تلويزيـ ــته و در پسـ ــوير نشسـ ــزمينه تصـ ــن در پيشـ تلفـ

  :صداي پيغامگير در فضا مي پيچد . پشت به ماست ديده مي شود
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ــياوش ــداي سـ ــ صـ ــاتي« ــ ــياوش حيـ ــفم. » سـ ــام  بايـــد. متاشـ پيغـ
  ! بذارين؛ البتّه اگه بخواين

  .پخش مي شود صدايش در فضا. زني آن سوي خط است. صداي بوق شنيده مي شود

ــه  ــداي هاني ــوام  « ـ    ص ــي خ ــه م ــه ك ــدد ! (البتّ ــي خن ــرم م ــيا«) ن  »س
الهـــي  !مـــن كـــه مـــي دونـــم خونـــه اي    . و بـــردارگوشـــي ر

بگـــردم بـــا اون پـــات مگـــه كجـــا مـــي تـــوني بـــري ؟ نكنـــه ازم  
نـــــاراحتي كـــــه ايـــــن روزهـــــا پيشـــــت نيســـــتم ؟ آره؟ آره 

ــياوش« ــزم »سـ ــردار عزيـ ــي رو بـ ــو . ؟ گوشـ ــه«تـ ــي » هانيـ رو مـ
ــي   ــي مـ ــمبخشـ ــتي  ..... دونـ ــايي هسـ ــومي جـ ــم حمـ ــايد هـ . شـ

خواســـتم حـــالتو بپرســـم و بگـــم . بـــازم زنـــگ مـــي زنـــم. باشـــه
ــا ســـه روز ديگـــه فـــيلم بـــرداري رو تمـــوم    ــاهراً تـ ــا ظـ كـــه اينـ

ــران   ــرديم تهـ ــي گـ ــر مـ ــنن و بـ ــي كـ ــتند   .مـ ــي مسـ ــارو خيلـ يـ
ســه روز ديگــه تحمــل كنــي    . فــيلم بــدي نشــده  . ســاز قابليــه 

ــه خ... در ضـــمن. اومـــدم پيشـــت ــكه مـــن ديگـ ــته شـــدم بسـ سـ
چـــرا از خـــودش نمـــي «گفـــتم . دربـــارة مـــن وتـــو مـــي پرســـن

ــين؟ ــم  » پرسـ ــي گـ ــو مـ ــه، همينـ ــي بپرسـ ــه هركـ ــودت . ديگـ خـ
البتّــــه مــــاجراي پــــاتم، بهانــــة . حتمــــاً جــــواب بهتــــري داري

بـــاز عـــين كَنـــه   ! بـــاشمواظـــب چشـــمات  ! بـــدي نيســـت 
ــه اون م  ــبي بـ ــا   نچسـ ــون هـ ــه تلويزيـ ــدوزي بـ ــم بـ ــل و چشـ ! بـ

. جـــونم پشـــيمون مـــي شـــي هـــا »ســـيا«دكتـــر قـــدغن كـــرده؛ 
  »! ماچ ماچ ! يه خرده ملاحظه كن

ــود           ــي ش ــع م ــاس قط ــغال . تم ــوق اش ــود  . ب ــي ش ــع م ــم قط ــوق ه ــال . ب ــرد، كان ــت م ــون  دس تلويزي
ــد   ــوض مــي كن ــال پيــاده روي هســتند   : را ع ــد  . عــده اي در ح ــوض مــي كن . » تــام وجــري «: ع

بــي  (  Muteرا از حالــت  تلويزيــون. عاقلــه مــردي در حــال ســخنراني اســت    : عــوض مــي كنــد  
مــي توانـــد بــه جــاي ايـــن    : (بخشـــهايي از حرفهــاي مــرد را مـــي شــنويم    . در مــي آورد ) صــدا 
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البتّــه لازم اســت، رجــل مربوطــه    . واژه هــا، از هــر نــوع ادعــا و وعــده سياســي اســتفاده شــود       
  . )براي مخاطب آشنا نباشد

ــرد  ــون(م ــن       ـ   )تلويزي ــت م ــه دس ــه ب ــاري ك ــرين آم ــابق آخ مط
رســيده، ايــن مشــكل هــم بــه طــور كامــل رفــع شــده و هــم          
ــي دارن از       ــه راحتــ ــا، بــ ــز مــ ــان عزيــ ــم ميهنــ ــون هــ اكنــ
ــتفاده      ــود، اسـ ــده بـ ــي شـ ــيش بينـ ــون پـ ــه براشـ ــهيلاتي كـ تسـ

  ....ميكنن

  غروب تصوير

  

  

  

  

  

  :بر زمينة صفحة تيره نوشته مي شود  

  »روز اول « 
  آپارتمان ـ روز ـ خارجي  مقابل

  .ايم در نور روز و آفتاب گرم تابستانيتصوير  ساختماني كه پيشتر ديده

  ]همان زمان  [ـ روز ـ داخلي  رتمان سياوش حياتياآپ
پاكت خالي چيپس روي . مرد همچنان روي مبل است. روشن است و اخبار پخش مي شود تلويزيون        

  .عينك از روي عسلي برداشته مي شود. عسلي مي افتد
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از روي . پيداست چشمانش ناراحتند. را مي بينيم كه عينك را بر چشم مي گذارد »سياوش حياتي«چهرة         
قوطي فلّزي نوشيدني را هم با سر و صدا مي . بشقاب يك ساندويچ كلاب آماده بر مي دارد و باز مي كند

گزارش هواشناسي . گازي به ساندويچ مي زند. پيداست چند روزي است به سر و ريشش نرسيده. گشايد
  .ال پخش استدر ح

خوشبختانه در اقصي نقاط كشور عزيزمون، باران رحمت الهي « هواشناس ـ
تونن در اين فصل، از اين هواي ال باريدنه و هم وطنانِ محترم ميدر ح

مطبوع و صد البتّه از طراوتي كه به فضاي سر تا سر كشور بخشيده 
  »! استفاده كنند

پرده ها و پنجره ها بسته اند و نمي . به پنجره ها خيره مي شود. از خوردن دست مي كشد مرد لحظه اي       
دوباره ساندويچش را . لحظه اي مردد است.  نگاهي به پا و نگاهي به واكرش مي كند. تواند بيرون را ببيند

مي دارد و است بر» كولر«نترل اسپيلت روي ديوار را كه در حال كار است در حالت ك. گاز مي زند
  .خاموشش مي كند

  :قطع به 

  مقابل آپارتمان ـ روز ـ خارجي 

  !نما، كه گرم است و خبري از باران نيست  همان

  غروب تصوير

  

  

  :زمينة صفحة تيره نوشته مي شود بر 

  »روز دوم «
  : تصوير گشوده مي شود به . تاريكي صداي زنگ تلفن شنيده مي شود در
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  پارتمان  ـ  صبح  ـ  داخليآ

بحث آنها داغ است وبه نظر مي . يك ميز گرد سياسي در حال پخش است. تلويزيون روشن است همچنان        
عينك از چشم  »سياوش«. صداي تلفن در داخل آپارتمان پيچيده. رسد بر سر چيزي در حال منازعه اند

به طرف تلفن رو بر . چشمانش پيداست كه ناراحتي دارند. بر مي دارد و صداي تلويزيون را قطع مي كند
  :صداي پيغامگير در فضا مي پيچد . مي گرداند

  

  . !بايد پيغام بذارين؛ البتّه اگه بخواين. » سياوش حياتي«صداي سياوش ـ 

  .آن سوي خطّ است »هانيه«. ي بوق شنيده مي شودصدا

ديروز و امروز اومدم پشت .  ن شدم ازم ناراحتيديگه مطمئ "ـ  صداي هانيه
چرا؟ ! معلومه جواب منو نمي دي فقط . خطّ موبايلت جواب ندادي

چون تو اون وضع پيشت نيستم؟ خب عزيزم من به جاي تو اومدم سر 
رم بد هم كه من مي گيمگه نه؟ عكسهايي ! خودت خواستي  !اين پروژه

من . ناً اگه خودت بودي بهتر بوداينا كه راضين ولي مطمئ. نيست
پيش مياد؛ هميشه كه اينطور ... س هحادث. ... اونطوري راضي تر بودم

واسه . گيرماونجا گوشتو مي حالا ميام) با شيطنت... (اي بابا... نيست
زنگ زدم بهت بگم با آهنگساز اين ) جدي تر(من ناز مي كني؟ آره؟ 

ة موسيقي كار كوتاه خودمون دربار. اومده بود سر صحنه. كار حرف زدم
البتّه براش . گفت بهترين فرم براش ركوئيمه. خوايم بسازيمكه مي

توضيح دادم كه كار دربارة يه آدميه كه تو شرايط خاصي مسخ مي شه 
رو  »ركوئيم«گفت من . دهفكر و ارادة واقعي شو از دست مي و قدرت

. براي اين آدم، بهترين فُرمه» مرثيه«مي گفت . ي كنمپيشنهاد م
 با اين فرم،. مفهوم تو فيلم كوتاه، بهتره سريعتر و واضحتر منتقل بشه

ده و مفهوم سريعتر خودشو موسيقي هم مي تونه كمك كنه كه اي
آماده . تموم مي شهبه هر حال فردا كار .... مي شنوي؟ .... نشون بده 
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نشيني . يرمگوشِ نامزد شيطون ِ دو دره مو بگنجا و باش كه بيام اي
! قاطي مي كني ها! چشمات داغون مي شن! هاجلوي تلويزيون پا نشي

.... » ! كار بهتري ندارم بكنم« دوباره همون حرفهاي هميشه تو نزن كه 
  "! ماچ ماچ

دوباره . چشمان ِ ناراحتش را مي مالد »سياوش«. بوق هم قطع مي شود. ي بوق اشغال شنيده مي شودصدا       
كانال . منازعه ادامه دارد. صداي تلويزيون را دوباره باز مي كند. عينك به چشم مي گذارد و تكيه مي دهد

تلويزيوني است؛ زني چادر به سر و ميانسال به طرف دوربين  ظاهراً بخشي از يك سريال. را عوض مي كند
  : ياط خانه، كساني را صدا مي زند مي دود و با چشماني اشكبار در ح

همه چي ! بياين ! ، بدويين »كوثر«،  »زهرا«،  »محمد« ") در تلويزيون( زن ـ
! ... خدايا شكرت) گريان از خوشي! (همه چي ! درست شد! درست شد

  "...... شكرت 

  غروب تصوير
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  :تاريكي ، بر زمينة صفحة تيره نوشته مي شود  در

  »سوم روز « 
  بانهاي شهر ـ  ظهر  ـ  خارجي خيا

ــا    خيا         ــابري يـ ــايد، عـ ــاهي شـ ــر از گـ ــد و هـ ــاً خلوتنـ ــه عمومـ ــيم كـ ــاي مختلـــف را مـــي بينـ بانهـ
  :صداي گوينده تلويزيون را روي اين تصاوير مي شنويم  .خودرويي گذر كند

طبـــق گزارشـــات واصـــله، در ســـطح شـــهر "تلويزيـــون ـ    گوينـــده
اونجـــايي كـــه مـــي تـــونن ســـعي  همـــه تـــا. شـــوري بـــر پاســـت

ــتري برگــزار بشــه         ــا شــكوه بيش ــه ايــن مراســم ب ــي كــنن ك . م
هـــم اكنـــون بـــه يكـــي از منـــاطق شـــهر ســـر مـــي زنـــيم و بـــا  

  "... چند تن از هم وطنان عزيزمون هم كلام مي شيم

   : قطع به

  ]همان زمان  [آپارتمان  ـ  ظهر ـ  داخلي 

ــفحة          ــر ص ــا        ب ــود و ب ــي ش ــك م ــردم نزدي ــويلي از م ــف ط ــه ص ــده ب ــه گوين ــيم ك ــي بين تلويزيون م
صــداي تلويزيــون قطــع   . همزمــان تلفــن زنــگ مــي خــورد    . يكــي از آنهــا مصــاحبه مــي كنــد    

ــود  ــي ش ــياوش«. م ــي        »س ــن م ــرف تلف ــه ط ــر ب ــدي س ــه كن ــده ، ب ــم ش ــر ه ــفته ت ــي آش ــه كم ك
  . او عرق كرده است و كولر همچنان خاموش است. گرداند

  : صداي پيغامگير در فضا پخش مي  شود . ه تصوير مي نشيندتلفن بر پيشزمين         

ــياوش ـ    صـــداي بايـــد پيغـــام . متاســـفم. » ســـياوش حيـــاتي« سـ
  »! بذارين؛ البتّه اگه بخواين
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صـــدايش در فضـــا        . آن ســـوي خـــطّ اســـت   »هانيـــه«. صـــداي بـــوق شـــنيده مـــي شـــود             
  :پخش مي شود 

 ـ  البتّــه شــنيدم همــه جــا    . م راه، مــي افتــيم داريــ ســلام " هانيــه 
ــلوغه ــتن  . شـ ــون گفـ ــو تلويزيـ ــم   . تـ ــدوارم زود برسـ ــالا اميـ . حـ

ــه  ــو كـ ــامرد    تـ ــدادي نـ ــو نـ ــاي منـ ــواب تلفنهـ ــي  ! جـ ــام مـ ميـ
ــاريم   ــم در ميـ ــت و از دل هـ ــرا    . بينمـ ــم بـ ــه اسـ ــه؟ يـ ــه نـ مگـ

البتّـــه شـــايد تـــا الآن اگـــه تـــو تلويزيـــون . فيلمـــت پيـــدا كـــردم
ــودتم   ــي، خـ ــده باشـ ــردي  ذوب نشـ ــايي كـ ــم . كارهـ ــي دونـ . نمـ

خوشـــگله نـــه؟ ! » روز ســـوم«!  بـــه هـــر حـــال بهـــش فكـــر كـــن
ــماتم  ــران چشـ ــي نگـ ــافي،    . خيلـ ــواب كـ ــود خـ ــه بـ ــر گفتـ دكتـ

نكنـــه مجبـــور شـــيم   ! پرهيـــز كتـــاب و روزنامـــه وتلويزيـــون   
ــيم  ــل كنـ ــبكيه رو عمـ ــردي   . شـ ــار كـ ــنم چيكـ ــام ببيـ ــالا بيـ حـ

ــه ــاي  ! ديگـ ــمن آقـ ــين«در ضـ ــه    »ره بـ ــازه، بـ ــون آهنگسـ همـ
ــوش      ع ــه تـ ــم داده كـ ــي دي بهـ ــا سـ ــي دوتـ ــه يكـ ــوان نمونـ نـ

ــوئيم مشــــهوره ــنايي. چنــــدتا ركــ اگــــه دوســــت . بــــراي آشــ
  "! فعلاً ماچ ماچ. داشتي رو همين فرم كار مي كنيم

ــداي          ــغال  ص ــوق اش ــود   . ب ــي ش ــع م ــم قط ــه . آن ه ــياوش«ب ــويم   »س ــي ش ــك م ــك را . نزدي عين
ير تلويزيــون را تــار و تيــره مــي بينــيم     از ديــد او تصــو . لــدبــر مــي دارد و چشــمانش را مــي ما   

ــود    ــي ش ــاد م ــم و زي ــوح آن ك ــدم وض ــه ع ــار    . ك ــا فش ــدام ب ــد و م ــي كن ــر م ــز ت ــمانش را ري او چش
ــد   ــي كن ــاز م ــدد و ب ــي بن ــود  . م ــي ش ــاد نم ــري ايج ــد . تغيي ــي چرخان ــا را م ــه  . كاناله ــد او هم از دي
  :را تار و كمي تيره مي بينيم 

  گزارش هواشناسي ــ

  كارتون تام و جري ــ

  !مردي پشت ميكروفون، بسيار پرشور؛ در حال سخنراني ـ

  !ــ اخبار 

  ــ سريال تلويزيوني

  !ــ نمايش عروسكي؛ دستي عروسكهاي نخي را مي گرداند
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ــه    ــوه اي ك ــان آبمي ــغ هم ـــ تبلي ــياوش«ـ ــورده  » س ــا را خ ــدادي از آنه تع
  و ما پيشتر ديده ايم

  .شوندكم كم در اين تعويضها تصاوير كج و معوج هم مي 

  .ــ خواننده اي مي خواند

ــاء  ـــ راز بق ــي شــود  ! ـ ــك م ــين نزدي ــه دورب ــاري ب ــي  . م ــاز م ــانش را ب ده
  .تصوير كج ومعوج مي شود. زهر مي پاشد.كند

  

  ! مي افتد روي عسلي »سياوش«عينك از دست ـ 

  

  

  غروب تصوير

  

  

  ـ  صبح  ـ  داخلي  آپارتمان

؛  ؛ خستهه؛ تير آشفته. روي همان مبل خوابش برده »سياوش«. صداي زنگ در، در آپارتمان  مي پيچد         
و تلويزيون  ....؛ دور و برش پر از آشغال و قوطي ها وپاكتهاي اجناس و خوراكي هاي حاضري  خراب

. در خواب تكاني مي خورد »سياوش«. مي پيچد صداي زنگ چند بار ، سمج، در خانه. روشن است
) از تله تكست(ساعت را روي تلويزيون مي بيند ! تكاني مي خورد ! صداي زنگ . چشمانش را باز مي كند

عينك را از روي عسلي بر مي دارد و به چشم مي . درست تشخيص نمي دهد »سياوش«صبح است؛ اما  9
دست به . عينك از چشم بر مي دارد. ي شودج ومعوج است وخوانده نمكباز هم از ديد او تصوير . گذارد

  .واكر مي برد

از ديد او تصوير كج ومعوج زني را در چهارچوب . در را باز مي كند. صداي زنگ . ـ به ز حمت به در مي رسد  
  .در مي بينيم
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  بله؟ ـ  سياوش

  !چقدر هپلي شدي ...  »سيا«... ا !  سلام عزيزم )پرشور كمي(هانيه ـ  

بايد دقّت . (دام تلاش مي كند، تصوير را وضوح ببخشد و موفّق نيستمي بينيم كه م »سياوش«ديد  از         
  .)ديده شود »سياوش«شود كه زن همواره از ديد 

  ! »هانيه«... چت شده ؟ منم ـ  هانيه

زير لب انگار كه باور ندارد، آن . چشمانش را به سرعت باز و بسته مي كند. گيج وكلافه است »سياوش«         
  :گونه كه مي توان شنيد، تكرار مي كند 

  ! »هانيه« سياوش ـ

  !با تو ام  »سيا«) نگران(خوبي ؟  هانيه ـ

ــ  »هانيه«تصاويري كه از اطرافش ــ مخصوصاً .يك كشيده به صورت خود مي زند. عرق كرده »سياوش«         
  .كم كم دور مي شود »هانيه«صداي . دست به در مي گيرد. مي بيند، كج و معوج و تيره وتار است

  مي خواي بريم دكتر؟ چيكار كردي با خودت؟ هانيه ـ

سعي مي  »هانيه«.زديك مي شود كه در حال سقوط استنـ دوربين ـ  »سياوش«به  »هانيه«محوِ  تصوير        
  ...كند اورا بگيرد 

  

  غروب تصوير                                                                                                             

  )عنوان بندي پاياني( 

  

  

  

  

  ايوب آقاخاني
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  87فروردين
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